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 پیام پژوهش
 

هـای علـوم انسـانی،     رشـته ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـلامی در    نیاز گستردۀ دانشگاه
محدود بودن امكانات مراكز علمی و پژوهشی كه خود را موظف به پاسخگویی بـه ایـن نیازهـا     و

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   از دوبـاره مشترك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی       

 جلوگیری به عمل آید.

به همین منظور، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی     
كار مشترك خـود را بـا    شصت و دومینمركز تحقیق و توسعه علوم انسانی،  ها (سمت)، دانشگاه

  كنند. می عرضه علمی كشوربه جامعۀ  بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنیكتاب انتشار 
، فقـه سیاسـی، علـوم    های حقـوق  درسی برای دانشجویان رشته منبع كمككتاب حاضر به عنوان 

، همچنین طلاب علوم دینی و به منظور دكتراو فقه و مبانی حقوق در مقاطع كارشناسی ارشد و  سیاسی
  تهیه و تدوین شده است. یهئنه، مجریه و قضااستفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقنّ

  مند گردند. مندان نیز از آن بهره امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه
انجام ایـن پـژوهش و    برای گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاز  یمدان در پایان لازم می

الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی و نیز از ارزیابان محترم اثر، حجج  مؤلف گرامی اثر حجت نیز
و جناب آقای دكتر محسن اسماعیلی تشـكر و  امینی ، علیرضا االله صرّامی سیفاسلام والمسلمین 

  .كنیمقدردانی 
 

  سازمان سمت                                                 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     
  

 چهار
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  مقدمه
  

هسـتند.   و مبنای آن، از مباحث مهم در فلسـفه سیاسـت  » از قوانین و مقررات حكومتی لزوم فرمانبرداری«
» پیروی كـرد؟  چرا باید از قوانین و مقررات حكومتی«هر مكتب سیاسی پاسخی برای این پرسش دارد كه 

  شوند كه از فروع پرسش اول هستند. از جمله اینكه: های دیگری مطرح می و به دنبال آن، پرسش
 زم است یا تنها از حكومت مشروع باید پیروی كرد؟آیا اطاعت از هر حكومتی لا  .1

 آیا اطاعت از اوامر و نواهی حكومتی مطلق است یا مشروط و مقید؟  .2

 آیا اطاعت از اوامر و نواهی حكومتی اطاعتی آگاهانه است یا كوركورانه؟  .3

 ؟ردكتوان از برخی اوامر و نواهی حكومتی سرپیچید و تمردّ  می آیا  .4
 ل آن چیست؟ئاز اوامر و نواهی حكومت، دلا »تمردّ و نافرمانی« جواز در صورت  .5

 دارد؟ ای ، جعل این حق چه فلسفه»نافرمانی مدنی«و » تمردّ«، »مقاومت«در صورت اثبات حق   .6

سـت؟ در  یحد و مرزی دارد یا نه؛ حـد و مـرز آن چ   ،در فرض جواز» تمردّ و نافرمانی« آیا  .7
مجاز و در چه جامعه و حكـومتی   ین و مقرراتینسبت به چه قوانچه جامعه و حكومتی و 

 ممنوع است؟ ین و مقرراتیو نسبت به چه قوان

دخالـت و  » نافرمانی«و » مقاومت«داشتن و نداشتن دولت در حكم جواز یا لزومِ  آیا مشروعیت  .8
 تأثیری دارد؟

هـای   ها و برنامـه  در برابر قوانین، سیاست» نافرمانی«و » مقاومت«آیا در صورت جواز یا لزومِ   .9
 دولت، استثناهایی هم وجود دارند؟ خلاف شرع، حق و عدالت

 بر عهده دارد؟ یفیچه حقوق و وظا یمدن نافرماناندولت در برابر   .10

توجـه   آنهـا بـر  و شـده  مطرح  باكتاز مباحثی كه در این هایی هستند  نمونه های یادشده پرسش
نظـر اسـلامی   ماست كه كمتر از  یاین پژوهش مسئله و پرسش و پرسش اصلی . اما مسئلهشود می
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و در برابـر دولـت    یمقاومـت و نافرمـانی مـدنی در جامعـه اسـلام     «ه و آن مسئله شدتوجه  بدان
 "نافرمانی مدنی"و  "مقاومت"آیا در دولت اسلامی « :كهآن است  یاست. پس پرسش اصل» اسلامی

  .»جایز است یا نه؟ در چه مواردی جایز و در چه مواردی ممنوع است؟
سیاسـی  هـای   در نظـام » نافرمـانی مـدنی  «و  »مقاومت«ست كه ی ارو اهمیت این بحث از آن

 ـرو مـی  شماره ب یننوای  جدید و پدیدهی ئلاامروز مس  تلقـی » حقـوق شـهروندی  «د و از جملـه  ن
از شـته نشـده، لازم اسـت    گان بـاره  آنجا كه تاكنون از نگاه فقهی اثری مستقل در ایـن د. از شون می

د. شـو آن روشـن   وارد مجاز، موارد ممنوع و استثناهایم قلمرو، مبانی، منظر فقهی بدان پرداخته و
هم برای مجریان و هم بـرای دسـتگاه   ، گذاری تواند هم برای دستگاه قانون می نتیجه این پژوهش

متفاوت به این پرسـش و در صـورت بـروز در    های  كشور مفید و راهگشا باشد و از پاسخ یئقضا
  ند.كاز برخوردهای گوناگون با این پدیده جلوگیری  ،جامعه

ق و تكـالیف خـود آگـاه    بدون شك در جامعه اسلامی، هم مردم و هم حكومت باید از حقو
بداننـد در جامعـه   باید شده برای خود تعدی و تجاوز نكنند. شهروندان  باشند تا از حدود تعریف

اسلامی و در برابر حكومت مشروع یا نامشروع چه حقوقی دارند و آیـا نافرمـانی مـدنی در برابـر     
 مقـررات حكـومتی  حكومت نیز از حقوق آنهاست یا نه؟ در چـه صـورت نافرمـانی از قـوانین و     

تواننـد   مـی  است؟ دولت اسلامی هم بداند مردم در چه مواردی» ممنوع«و در چه صورتی » مجاز«
متناسـب و   یاز قوانین تخطی كنند تا حق آنان را به رسمیت شناخته، محترم شـمرده و برخـورد  

 ـ مردم نمی مناسب داشته باشد و در چه مواردی و تخطـی آنـان از   از قـوانین تخطـی كـرده    د توانن
  دارد تا بتواند با آنان برخورد كند؟ است و مجازات» جرم«قوانین و مقررات 

هنوز در جامعه اسلامی حد و مرز برخی حقوق و تكالیف روشـن نیسـت. مـردم در مـواردی     
انـد و بـر ایـن     قائـل  از قوانین و مقررات» انیو نافرم تمردّ«، »مقاومت«، »اعتراض«برای خود حق 

كنند؛ چنان كه حكومت از مـردم   می زنند و از قوانین و مقررات سرپیچی می اساس دست به اقدام
ی برای مخالفت با قـوانین را بـرای آنـان قائـل نیسـت، و      دارد و حقّ انتظار اطاعت و فرمانبرداری

كنـد. گـاه بـا یـك      می طبیعی در چنین مواردی با متخلفان برخورد كرده و آنان را مجازات طور به
» تبرئـه «شـود، از   مـی  گیرد، برخوردهـای گونـاگونی   می كه از سوی افراد مختلفی صورت» رفتار«

». الارض افسـاد فـی  «و » محاربـه «، »بغـی «سـنگینی چـون    مئاو به جـرا  »دننسبت دا«شخص تا 
 شـفاف  ۀحكـومتی نشـان  هـای   و سـازمان ها  از سوی نهادها  گونه برخورد با افراد و شخصیت این

شفاف شـدن مبـاحثی    ،است. بنابراین» رفتار«گوناگون از یك های  و وجود تلقی» موضوع« نبودن
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شود هم شهروندان حقـوق و حـدود تكـالیف خـود را بشناسـند و هـم        می از این دست موجب
د و حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسـد و از  شوحكومت با اختیارات خود بیش از پیش آشنا 

به حقوق آنان بپرهیزد.و تجاوز ی تعد  
موجـب   ،و حكـم آن » نافرمـانی مـدنی  «و » مقاومت«افزون بر آن، روشن شدن موضوعاتی مثل 

افسـاد  «و » محاربـه «، »و برانـدازی  بغـی «ای مثـل   هـای مجرمانـه   شود تا حد و مرز آن بـا عنـوان   می
حـق مقاومـت و نافرمـانی    «های برانداز نتوانند بـه بهانـه    اشخاص یا گروهو تعیین شود » الارض فی

مانه خود را بپوشانند، چنان كه نهادهای قانونی هم نتوانند شخص و گروهی را كـه  رفتار مجر» مدنی
» الارض افسـاد فـی  «یا » محاربه«، »و براندازی بغی«ده، به دست یازی» نافرمانی مدنی«و » مقاومت«به 

تأثیر دارد،  ،ها بگنجد افراد در اینكه رفتارشان در چه عنوانی از عنوان» هانگیز«متهم سازند. از آنجا كه 
قانونی را زیـر   ،گاه یك فرد یا سازمان غیر دولتیدارد.  ها ضرورت و انگیزه ها ناشناخت دقیق این عنو

نكـه نظـم حـاكم بـر     آ داشته است، بـی » حق نافرمانی مدنی« باره گذارد، با این استدلال كه در این پا می
گـاه فـرد یـا     .جامعه را بر هم بزند و اساس حكومت را تهدید كند و به دنبال براندازی حكومت باشـد 

نهاد دیگری رفتار مشابهی را با انگیزۀ ضربه زدن بـه اسـاس حكومـت و بـر هـم زدن نظـم جامعـه و        
گیرنـد   عنوان قرار نمـی  دهد. بدیهی است این دو رفتار تحت یك انجام می ،درنتیجه براندازی حكومت

یـك   ذیـل بسـا   گیـرد، چـه   نوانی خاص قرار میذیل عیكسانی را طلب كنند، بلكه هر كدام مواجهه تا 
 ذیـل شـود، و   مـی و حتـی از حقـوق او شـناخته     انجامد میشخص و سازمان مربوط » تبرئه«عنوان به 

هـا و   شـود. پـس شـفافیت عنـوان     مـی شـخص و نهـاد مربـوط منتهـی     » محكومیت«دیگر به  یعنوان
موضوعات و تعیین حد و مرز هر كدام، نقش مهمی در شناسایی رفتار شـهروندان دارد تـا مبـادا حقـی     

  بگریزد. یا شخص مجرمی از مجازاتو محكوم شود  دلیل گناهی، بی و شخص یا گروه بی ودتضییع ش

  پیشینه بحث

سابقه چندانی سراغ ندارد. غیـر از   ،فقهی، در قالب پژوهشی مستقل منظره برای این بحث از گارندن
كه به صورت پراكنده در آثـار فقهـی و بـه    » قیام و انقلاب«، و »تمردّ«، »محاربه«، »بغی«مباحثی چون 
جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، قضا، حدود و مانند آن، و نیز در آثار مرتبط  های باتناسب در كت

خورد، تنها چند اثر در قالب كتاب و مقاله با موضوعاتی نزدیك به ایـن   لامی به چشم میبا دولت اس
آقـا   نوشته آقای حسین ،براندازی جرم یحقوق، بررسی فقهی :های توان معرفی كرد. كتاب موضوع می

تنها بـا برخـی مباحـث ایـن اثـر ارتبـاط دارد.        ،نوشته آقای حسینی تاش، رابطه جرم و گناهبابایی و 
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نوشـته آقـای محمـد     ، »مقاومت و مشروعیت تأملی در حق تمردّ "بر" دولت و "در" دولـت « :مقالات
فرد، و  نوشته آقای مصطفی جعفر پیشه ،»بیت و اهل سنتّ ادلهّ نقلی حق تمردّ از منظر اهل«سروش، 

د این حـق در  نجف نیز بیشتر بر وجو نوشته آقای عبدالكریم آل ،»فی الاسلام ةوالمقاوم �الثور ةنظری«
تنها اشاراتی بـه وجـود ایـن حـق در دولـت مشـروع        ،ند. در مقاله نخستهست دولت جائر متمركز

فقهـی بـه صـورت     منظـر بار است كه این موضوع از  رو، شاید برای نخستین شود. از این مشاهده می
 ـاین نوشتار مبسوط و با عنایت به جوانب گوناگون مسئله مطرح می شود. به همین جهت  توانـد   یم

  تر فراهم سازد. و زمینه را برای تحقیقات گسترده و عمیق باشد» درآمدی بر این موضوع«صرفاً 

  روش و منابع تحقیق

پژوهش فقهی است، روش متعارف و معمـول اجتهـاد و اسـتنباط احكـام     یك در این تحقیق كه 
كوشـد   میه گارندشود. ن میت به كار گرفته یعنی عقل، كتاب، و سنّ ،فقهی با استناد به منابع معتبر

بـا اسـتفاده از منـابع معتبـر سیاسـی، و تفكیـك آن بـا         ،»موضـوع «تا با شناخت و معرفی دقیـق  
روش صحیح استنباط فقهـی، بـه    در پیش گرفتنموضوعات مشابه در دانش فقه و سیاست، و با 

در آیـد و از  دنبال كشف حكم شرعی از منابع و مأخذ شناخته شده اجتهـاد در دیـدگاه امامیـه بر   
شـك مراجعـه بـه     ، بپرهیزد. بـی ندارند یدام قیاس و استحسان كه در فقه امامیه اعتبار بهغلتیدن 

  توان ردپایی از این بحث یافت، ضروری است. میراث ارزشمند فقهی در مباحثی كه می
داند در هر بحثی كـه دسـتیابی بـه نتیجـه قطعـی و ارائـه        همچنین بر خود فرض مینگارنده 

صرفاً به بیان وجوه و احتمالات مختلـف بسـنده    1نماید، شبهه و اشكال دشوار می ارهای بیراهك
عهـده تحقیقـات بعـدی     و رسیدن به نتیجه قطعـی را بـر   ورزدو از اظهار نظر قطعی اجتناب  كند

  گذار واگذارد. محققان، عقل جمعی و قانون

  های تحقیق سرفصل

  افته است:یفصل سامان  هق در دین تحقیا
  پردازد. می یو اصطلاح فقه یم از نظر لغوین مفاهییتبكلیات و به  نخست،فصل 

                                                           
 های مرجع تشخیص ناعادلانه بودن، برخلاف مصلحت یا منافع عمومی بودن، قوانین، مقررات و تصمیم«مانند . 1

و » اختلال نظام«در موارد مختلف نافرمانی مدنی و صدق یا عدم صدق عناوین » تشخیص اهم و مهم«، »دولت
 (موضوع فصل نهم). »تضعیف دولت اسلامی«
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مـدنی و مبـانی    فصل دوم، به عنوان مقدمۀ بحث اصلی، یعنی نافرمـانی مـدنی، از فرمـانبرداری   
اسـت   جهـت  مقـدماتی از آن  پرداختن به ایـن بحـث   گوید. ضرورت باره سخن می مختلف در این

آن  آیا مبانی مختلف فرمانبرداری مدنی، در تعیین قلمرو نافرمانی مدنی و موارد مجاز و غیر مجـاز  كه
در مـواردی مجـاز و در   شـده و  نافرمانی مدنی از منظر فقـه امامیـه توجـه    بر تأثیری دارند یا نه؟ اگر 

  است؟  و حق آمریت استوار سفه حكمرانیشود، بر چه مبنایی در فل موارد ممنوع شمرده میبرخی 
 ـ براسـاس ه كنیاست و ا یمدن یا نافرمانیدرباره فلسفه حق مقاومت  ،فصل سوم از  یـك  دامك

 ـقابـل توج  یفلسفه بوده و تا چه حـد  ین حق دارایت ایو حق آمر یمرانكدر فلسفه ح یمبان ه ی
و » مقاومـت «تـوان از حـق    می شود، می ثابت» یمرانكحق ح«عه یه در شك ییمبناا بنا بر یاست؟ آ

  رد؟كهم سخن گفت و دفاع » یمدن ینافرمان«
و نسـبت   یاسـلام  دیدگاهاز » یمدن ینافرمان«و » مقاومت«ح قلمرو حق یبه تشر ،فصل چهارم

 ـ یا حقی. آپردازد میامروز  یاتب بشركدر م» یمدن ینافرمان«و » مقاومت«آن با حق  ه امـروزه در  ك
شود؟ با  می رفتهیهم پذ یاند، در نظام اسلام شهروندان قائل یا برایدن یاسیسهای  در نظام باره نیا

 ـن موضـوعه، ا ی، افزون بر قـوان یدر جامعه اسلام یام شرعكتوجه به وجود اح  ـ ی  شین پرسـش پ
 ـدر قلمرو ا یریتأث یام شرعكالتزام مردم به احمان و یا ایه آكد یآ می  ـن حـق دارد  ی  ـا نـه؟ آ ی ا در ی

 ـاز اح یمكتواند در قالب نقضِ ح ی مین نافرمانیدارند، ا یه شهروندان حق نافرمانك یموارد ام ك
 ـو رابطه آن دو بـا  » گناه«و » جرم«رامون یپ ین دغدغه موجب شد تا بحثیباشد؟ ا یشرع گر یدیك

در جامعـه   ینافرمـان «ن قلمـرو  یـی م در تعیمستق یریتأث ،ن دویرابطه ا یرا چگونگیز ؛دشومطرح 
  دارد.» یدر جوامع عرف ینافرمان«و نسبت آن با » یاسلام

 ـتبیـین كـرده و دلا   فصل پنجم، نافرمانی در دولت مشروع را از منظر اسـلامی  ل و مسـتندهای  ئ
هـای   از نافرمانی در دولت معصوم و نسبت به فرمان ،كند. در این فصل عقلی و نقلی آن را بررسی می

های فرمانروایان غیر معصوم، بحـث شـده    جدا از نافرمانی در دولت غیر معصوم و فرمان ،شخص او
قـوانین  «، و »قوانین و مقررات عادلانـه و منطبـق بـر شـرع و حـق     «است. چنان كه نافرمانی در برابر 

  .اند دولت مشروع به صورت جداگانه بررسی شده» و برخلاف شرع و حق ظالمانه
 ـئدلابر و  رداختصاص دا» در دولت نامشروع یمدن ینافرمان«به بحث  ،فصل ششم و  یل عقل

  .ه استدشل توجه یتفص به یجواز نافرمان ینقل
 ـ. از آنجا كند میتوجه » یمدن یجواز نافرمان« بر استثناهای ،فصل هفتم در  یمـدن  یه نافرمـان ك
از  ؛ت ندارنـد یز به بروز آنهـا رضـا  ین نافرمانانا ه بسكبه دنبال دارد  ییامدهایگاه پ، موارد مجاز آن
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و در هـر بخـش   اسـت  ن فصل سه بخش یا ر است.یناپذ رو، پرداختن به موارد استثنا اجتناب نیا
  د.شو ی میبررس استثناهااز  یكی

، نافرمانـان بـا   مواجههه دولت در كنیپردازد. ا می از نگاه دولت یبه مقوله نافرمان ،فصل هشتم
 ـ عهده دارد؟ چرا بر یفیچه وظا ،آنو چه در موارد ممنوع نافرمانی چه در موارد مجاز    ـه ممك ن ك

 ـممنیـز  و   تـن دهـد   نافرمانـان را موجه بداند و به خواست  یاست دولت نافرمان آن را ن اسـت  ك
بـا   دولـت مواجهـه   ین فصل به چگونگیبا آنان را داشته باشد. در ا مقابلهدانسته و قصد  هناموج
  شود. می پرداخته در موارد گوناگون نافرمانانو  ینافرمان

ص یه مرجـع تشـخ  كنیا ؛دهد می نه پاسخین زمیدر اها  ن پرسشیتر از مهم یكیبه  ،فصل نهم
ست؟ در كین و مقررات یا مخالف با شرع بودن قوانین مطابق با شرع یا ناعادلانه، همچنیعادلانه 

راهگشـا   یمدن یاز نافرمان یتواند در موارد یك می ه هرك استچند احتمال مطرح  تنهان فصل یا
  ص باشد.یبوده و مرجع تشخ

تـاب اختصـاص دارد و   كگانه  نه های فصل یریگ جهیو نت یبند به جمع، فصل دهم سرانجامو 
  د.شو یتلق ینظر فقهماز  یمدن یق در موضوع نافرمانیند تحقیابرتواند  می

آموختگان فاضـل حـوزه بـه روش     از دانش شماریدر جمع  یادشدههای  بسیاری از سرفصل
سال تحصیلی مطرح شده و پـس از آن   های تخصصی حوزه (خارج فقه)، در دو نیم معمول درس

  درآمده است. نگارشآمده به  های پیش با توجه به پرسش
 ـ«، »تصویب«و محققانی كه در مراحل مختلف  اندادانم از است در پایان بر خود لازم می » ارشنگ

 انداسـت از ا، همچنـین  دادنـد نویسـنده را یـاری   » های علمی گـروه  بحث و تبادل نظر در نشست«و 
از كارشـناس پـرتلاش   و نیز محترم ارزیاب كه با نقدها و پیشنهادهای خود بر اتقان این اثر افزودند؛ 

 ـ   ورد نیـاز  گروه، همچنین از مدیران محترم پژوهشگاه كه زمینه انجام پژوهش در موضـوعات نـو و م
  .و سپاسگزاری كنماند، تشكر  جامعه اسلامی را فراهم كرده

شهیدان ایـن  ارواح بلند رهبر فقید انقلاب اسلامی و امام خمینی این اثر ناچیز را به روح پاك 
، تقـدیم  و امنیت را برای ما بـه ارمغـان آوردنـد   بهای جمهوری اسلامی  مرز و بوم كه نعمت گران

  آن را از خدای سبحان مسئلت دارم. و مراقبت از پاسداریكنم و توفیق  می
  

  (طباطبایی حسینی) سیدجواد ورعی

  1393ماه  دی
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  مفاهیم و كلیات

  
حـق امـر و   «است.  یاسین موضوعات فلسفه سیتر و فلسفه آن از مهم» ومتكاز ح یفرمانبردار«

 یبـرا » ومتكاز ح یفرمانبردار«ف یلكمنشأ ت شود و متقابلاً ی میجا ناشكومت از كح یبرا» نهی
  ست؟یمردم چ

دهنـد.   ها مـی  ن پرسشیبه ا یمتفاوتهای  است پاسخیگوناگون سلسوفان یاتب مختلف و فكم
شـده در هـر    رفتـه یپذ یبرخاسته از مبـان  ن دست، معمولاًیاز اهایی  متفاوت به پرسشهای  پاسخ

 ـنیمثـل ا  ؛شود می مطرح نیزگر یدهای  ن بحث به صورتیاست. البته ا یاسیتب سكم  كمـلا «ه ك
قـت بحـث از   یدرحق» توان مشـروع دانسـت؟   می را یومتكچه حست و یومت چكح تیمشروع

، عبـارت  »ومتكف اطاعت شهروندان از حیلكت«منشأ  ، و متقابلاً»ومتكح یحق امر و نه«منشأ 
 ـمـا در ا  یاما چون هدف اصل ؛است» ومتكح تیمشروع«از بحث  یگرید تـاب بحـث از   كن ی
و فلسـفه آن بـه عنـوان    » یمـدن  یفرمـانبردار «رو، مسئله  نیاست، از ا» یمدن یومت و نافرمانمقا«

  .شود می مطرح یورود به بحث اصل یبراای  چهیدر تنها،و  مقدمه
داننـد.   مـی  را خداونـد  یاند، منشأ حق امر و نه ومت قائلكح یبرا یندیو  یاله یه مبناكآنان 
اهل حلّ «ا ی» ه عادلیفق«عام مثل  یا عنوانی» امام معصوم«، »امبریپ«مانند:  ینیه به فرد معكاوست 
 ـ این اساس ند. بر ك می عطا یحق امر و نه» ملت«ا ی» و عقد  ـ چیمبنـا، ه  ـ  ك بـه   یس حـق امـر و نه

 یگـر یدام بر دك چیگر برابرند و هیدیكبا ها  چون همه انسان 1.»ا	نِ الحْ�
م� ا	لا� ل�لّه�«ندارد را  یگرید
 ـت دارد، خداوند اسـت  یه بر انسان ولاك یسكندارد. تنها  تیولا  ـ ك ، پروردگـار و  كه خـالق، مال

 ـیعیت تشریدارد، هم ولا ینیوكت تیار اوست؛ هم بر او ولایصاحب اخت تنهـا از   ی. حق امر و نه
اذن  دلیـل به فرزند را دارد، به  یخاص حق امر و نهای  شود. اگر پدر در محدوده می جانب او عطا

                                                           
  .67 و 40؛ یوسف، 57. انعام، 1
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ت گرفته باشد و اگر اذن او نباشد، پدر هـم  ئنش ینیوكت یقتین اذن از حقیهرچند ا  ست،خداوند ا
 ـه در به وجود آمدن فرزند نقش داشته است. گـواه ا كبه فرزندش را ندارد، با آن یحق امر و نه ن ی

 ـ تیت، بر فرزندش ولایه پدرِ فاقد صلاحكمطلب آن است  او را نـدارد.   یِنداشته و حق امر و نه
دگار قادر متعـال  یدیگر دارند، از آفر یاز مردم بر برخ یبرخه ك یتیدگاه هر نوع ولاین دیپس در ا

  رد.یگ ت میئنش
 ـی یدر پ ستند،یقائل ن یندیو  یومت منشأ الهكح یه براكآنان   تیمشـروع  یبـرا  یافتن منبع

 ـ  مان برآمدهكحا یبرا یومت و حق امر و نهكح  تیرا منشـأ مشـروع  » و زور قـدرت « یانـد. برخ
 ـ قدرت یه داراك یسكهر  یپندارند و برا می  ـ  قائـل  یبرتر باشد، حق امر و نه نـژاد و  « یانـد. برخ

. شـمرند  مـی  نژاد مخصـوص یك را حق  یادت و سروریو س دانند می تیرا منشأ مشروع» نسب
 ـداننـد   یی میفرمانروا تیرا منشأ مشروع» یقرارداد اجتماع« ینوع یبرخ ای  آن عـده  براسـاس ه ك

را مبنـا  » یت عمومیرضا« یاند. برخ یه موظف به فرمانبردارینند و قهراً بقك می دایپ یحق امر و نه
  گر را.یدهای  كملانیز  یشمارند و برخ می مشروعیت منشأو 

و روشن كردن حكـم هـر كـدام، بنـا بـر مبـانی       » نافرمانی مدنی«و » مدنی فرمانبرداری«موضوع 
سـپس بنـا    ،پردازیم میبه تعریف، شرح و توضیح مفاهیم  نخسترو،  مختلف متفاوت است. از این

  توانیم به یكی از دو شیوه ذیل عمل كنیم: گیریم. در این زمینه می بر مبانی گوناگون، بحث را پی می
و  یـد پدنو ۀمسـئل « یـك بـه عنـوان    یمدن یو نافرمان یاز فرمانبردار یفیمبنا قرار دادن تعر  .1

 ؛مختلف های تردر صوها آن مِكافتن حی یو مراجعه به منابع استنباط برا» مستحدث
 ـید یمبان براساس یمدن یو نافرمان یشناخت فرمانبردار یشناسانه برا تلاش موضوع  .2 و  ین

سـپس مراجعـه بـه منـابع بـه منظـور        ،ن دو مقولـه یج از ایف رایح نسبت آن با تعریتشر
 م آنها.كاستنباط ح

 ـبـه تعر  ،شناسـانه  م با پژوهش موضوعیاگر احتمال ده  ـف جدی  یو نافرمـان  یاز فرمـانبردار  یدی
منظـر  شناخت موضـوع از  « ویم آنها، بحث را به سكان حیاز ب پیشد یناچار با م، بهیرس می یمدن

شـناخت  «بـه بحـث از    نخسـت ست، یدور از ذهن ن ین احتمالیم و چون چنینكمعطوف » ینید
  م.یپرداز می »موضوع

» مقاومت مـدنی «، »نافرمانی مدنی«، »فرمانبرداری«ج از مفاهیم یرا های فیعردر آغاز بحث، ت
  م.یپرداز ی می، سپس به پژوهش موضوعكنیم میمشابه را مطرح  های ناعنودیگر و 
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 ـن و مقـررات ح یا قوانیم، كحا یاهاطاعت از دستور  ـ یومتك اداره مطلـوب جامعـه در    یه بـرا ك
  شود. می دهینام» یمدن یفرمانبردار« د، اصطلاحاًنشو می ا وضعیمختلف صادر های  نهیزم

و جنبـه   رنـد دا یاناً جنبه شخصیه احك ینیا قوانها ی ه دستوركآن است  یبرا» یمدن«د یق طبعاً
  د.شوند، خارج ننداری و اجتماع یعموم

  یمدن ینافرمان. 2_1

 یكـی ه ك، یا فرمانبرداریدر مقابل اطاعت » ینافرمان«است.  یبكیتر ،یاز نظر لغو 1یمدن ینافرمان
 ـكا و اطاعت نهاز دستور یچیسرپ« یبه معنا و است م مناسبات قدرتیاز مفاه » هـا  ناردن از فرم

  است. یشهروند یهم به معنا» یمدن«رد. یگ می مورد استفاده قرار
  شود: كه به برخی از آنها اشاره میاست های بسیاری برای آن ارائه شده  از نظر اصطلاحی تعریف

 یچیسـرپ  یز در راستایآم ا به ابزار مسالمتكبا ات یه شهروندكاست  یاقدام یمدن ینافرمان« _
 ـ  مـافوق صـادر شـده،   ای  ا آموزهی ،ه به نام هنجارك یهای ناشده از فرم و اعلام یعلن بـه نظـر    یول

  2.»دهد می مقتدرانه صورت یا فرمانیم، كد، در مقابل قانون، حیآ می نامشروع
اسـت   یار و عمدكنانه آشكش هر اقدام قانون ی،عموم یا نافرمانی یمدن یچی، سرپینافرمان«_ 

و  یاز جنبه اخلاقها آن یا نادرستین یقوان ین برخه با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودك
  3.»ردیصورت گ یعقلان
خود  یمدن ینافرمان: « معتقد است ،لسوف اخلاق و حقیو ف ییایكدانشمند آمر 4،جان راولز_ 
 ـبـا هـدف تغ   ر قانون و معمولاًی، اما مغایز و وجدانیآم ، مسالمتیعلن ینشكرا در   ـ ،نیر قـوان یی ا ی

  5.»سازد ی میومت، متجلّكاست حیر سییتغ
  شرط قائل است: شیچند پ یمدن ینافرمان یبرا یو
 ؛ردیار صورت پذكآش یعدالت بی از ید در مقابله با مواردیاعتراض با  .1

                                                           
1. civil disobedience 

 .91، صفرهنگ علوم سیاسی، ییبابا یعل. 2
3 .80، صراه آزادی، »درباره نافرمانی مدنی، رفع یك ابهام از یك مفهوم«، یمحب.  

4. John Rowls 

 .89، صهمان. 5
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 ؛دنار گرفته شده باشكبه  پیشترد، ندار یروزیه شانس پكگر ید یانات قانونكهمه ام  .2
 ـریبه خـود بگ  ید چنان ابعادینبا یاقدامات مربوط به نافرمان  .3  ـد ن  ـه ك رد نظـم قـانون   كارك

 1د.نرا به مخاطره انداز یاساس

سـه شـاخص    یمـدن  ینافرمـان  یبـرا ، نیز نیدانشگاه برل یاسیاستاد علوم س 2،تئودو رابرت _
  رد:یگ می ل را در نظریذ یاساس
  ی؛زیپره خشونت. 1
 ی؛ریپذ تیمسئول. 2
 .تیمحدود. 3

دهند طرفـدار قـانون    می ز خود نشانیآم با رفتار مسالمتنافرمانان مدنی با شاخص اول، یعنی 
 ـاست  یمشخص ۀا قاعدیمتوجه قانون  ند و اعتراض آنان صرفاًهست ل آنكو نظم در   ـه باك د بـا  ی

  رد.كتواند متوجه جامعه باشد، دفع  می هكرا  ینقض آن، خطر
دهند كه نسبت به گسـترش نافرمـانی و تهدیـد نظـم و قـانون       می با شاخص دوم نشان گویا

  كنند. می كلی، و روآوردن به خشونت، احساس مسئولیت طور به
 ـآم مسـالمت  یاقـدام  یمـدن  یه نافرمانكد نده می با شاخص سوم نشان  ـز اسـت  ی ه متوجـه  ك

 ـ ینیو قوان یاسیاز نظام س یدر بخش یا ناگهانی یجیتدر یراتییتغ  ـ ین اسـت و بـا اقـدامات   یمع ه ك
  3ند، متفاوت است.ك می را دنبال یدیجاد نظم جدیو ا یبرانداز

 ـاسـت   یاسـت، امـا در صـورت    یفراقـانون  یاركراه» یمدن ینافرمان«ه كشود  می ملاحظه ه ك
چ یه از هك ین حق معتقدند: زمانیا ده باشد. مدافعانِیجه نرسیبه نت یقانون یارهاكاز راه یك چیه

 ـشـد، اسـتفاده از راه   یعـدالت  بی شود مانع ظلم و ی نمیقانون راه  ـ  یار فراقـانون ك  یمجـاز و اخلاق
  4.»رد تا انسانك یشتر فرمانبردارید از خدا بیبا: «نیز معتقدند انیحیمسچنان كه خواهد بود. 

هـا و   قوانین، مقررات، سیاستسرپیچی از «توان نافرمانی مدنی را چنین تعریف كرد:  درنتیجه می
های ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حكومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصـل و   تصمیم

  ».انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشند  اساسِ حاكمیت؛ مشروط بر آنكه نقد،
  گیرد. مورد بحث و بررسی قرار میگفتنی است كه در این تحقیق نافرمانی مدنی به معنای فوق 

                                                           
  .90، صهمان. 1

2. Teodo Rabert 

    .98، ص. همان4   .92، صهمان. 3
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  یمقاومت مدن. 3_1

ومـت بـه   كح یآنچه از سو ۀاست دربار یتفاوت ی بیز از هر نوع اقدام و نوعیپره ،مقاومت مدنی«
  1.»شود می عنوان قانون وضع و به اجرا گذاشته

 ـ ،دهنـد  مـی  دولت نشـان  های میا تصمین روش مردم مخالفت خود را با قانون یدر ا  ـآن یب ه ك
 ـ اتیمثل نپرداختن مال ،ردن قانونكبزنند. گرچه با اجرا ن یست به اقدامد قـانون بـر    براسـاس ه ك

  رسانند. می شده، اعتراض خود را به گوش دولتمردان یآنان الزام
 ـ یدر حـال  ؛اسـت  یتفـاوت  ی بـی و نوع» امتناع از اقدام«بر  ید اصلكیتأ» یمقاومت منف«در  ه ك

 ـیا كندارد. وجه مشتر ییمعنا» اقدام«بدون  »یمدن ینافرمان«  ـآم مسـالمت « ،وه مبـارزه ین دو ش ز ی
 ـ می نیتأم» از اقدام یخوددار«ق ین مسالمت از طریا یآنهاست. در مقاومت منف» بودن  یشود، ول

  2».اقدام ینوع«ق یاز طر یمدن یدر نافرمان
 ـسـت  ااسـاس   نیهم براست. » اقدام« ینوع» از اقدام یخوددار«البته گاه   ـك  ـا یه برخ ن دو ی

 ـتانیبر مقابله با استعمار یبه ملت هند برا یگاندهای  هیمعنا دانسته و توص یكاصطلاح را به  ا را ی
  اند. دانسته» یمدن ینافرمان«است، » عدم اقدام«  و» یمقاومت منف«ه از نوع ك یدر حال

ن یتـر كو د یفلسـف هـای   شـه یاز اند یاگراها) بخشی(سات» یراست یرویقت و نیبه حق كتمس«
طلبانـه   و استقلال ینهضت مل یدئولوژیمطرح شد. ا یگاند یه از سوكاست  یاسیو س یاجتماع

 ـدر فعال یروان یروین فلسفه اثر نین است. در ایآن سرزمهای  یژگیو براساسهند  مردم هـای   تی
 ـوشـد از طر ك مـی  یعنوان شده است. گانـد  یبرتر از عوامل ماد یاسیو س یاجتماع  قـدرت «ق ی

» یمقاومت منف«طرفدار اصل  یند. وكاست را تابع اخلاق یس ،»قتیمبارزه به خاطر حق«، و »حق
سـب اسـتقلال   ك یبـرا  یمهاتما گاند از سویبه صورت خاص » یمدن ینافرمان« یاستراتژ 3بود.

، یشوركن یتمردّ از قوان«بر  یمبتن یا صورت گرفت. روش گاندیتانیبر یورتومت امپراكهند از ح
 ـهای  ردن پستك، قبول نها اتینپرداختن مال ، یگـذار  مجـالس قـانون   م انتخابـات ی، تحـر یدولت

، ن اعتصـاب یهمچن 4بود.» ایتانیساخت بر م اجناسیو تحر یسیبا مأموران انگل ی نكردناركهم
 كآموزان به تـر  معلمان و دانش ت، دعویاز مسئولان دولت نكردن ، استقبالییمایو راهپ تظاهرات

  5س بود.یانگل او با استعمار یمبارزه منف یارهاكگر راهیدرس از دهای  لاسك
                                                           

  .99. همان، ص2  . 98، صفرهنگ علوم سیاسی، یآقابخش. 1
  .99، صفرهنگ علوم سیاسی، یآقابخش. 4   .362و  361، صفرهنگ علوم سیاسی، ییبابا یعل. 3
 .42_40، صمقاومت منفی، ییرعلایام. 5
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 ـ یو فق خ فقهیژه تاریو خ اسلام، بهیدر تار یادشدهه موارد یشب هـای   عه در برابـر دولـت  یهـان ش
 ـملـت ا  یاز انقلاب اسـلام  یجائر، و به صورت خاص در مراحل و مقاطع امـام   یرهبـر ران بـه  ی

، فرار یاجتماعهای  منصب ك، تراتیمال نپرداختنمثل  ،یدر برابر دولت نامشروع پهلو �ینیخم
 ـهـای   ام جشـن یمراسم عزا در ا یی، برپایابانیخ ، تظاهراتیاز خدمت سرباز سـابقه   ،و... یدولت

  د شد.نبه تناسب مطرح خواه های آینده ه در بخشكدارد 

  انقلاب. 4_1

 ـی، سی، نهـاد یه در هر نظم اجتماعك یر ناگهانییتغ«  معمـولاً  یروهـا یر نیمسـتقر تحـت تـأث    یاس
جـاد  یه با هدف اكافراد، بل ییجا هحافظ نظم موجود و نه در جهت جاب یروهایل و برتر از نكمتش

نظـام   یـك  یسـرنگون «به  یاسیات سیند. در ادبیگو میانقلاب   را ،»ونددیپ می وقوعد به ینظام جد
 ـ  یردن آن با نظام اجتماعكن یگزینامطلوب و جا ۀهنه و فرسودك یاجتماع » مطلـوب  ینـو و مترق
  1شود. می اطلاق

 ـآم و توسل به اسلحه است و گاه خشونت یزیبدون خونر یعنی ،زیآم انقلاب گاه مسالمت ز و ی
 ـیسهـای   نظام یدر طراح . معمولاًی استزیبا توسل به زور، اسلحه و همراه با خونر  تـلاش  یاس

 ـام و انقـلاب  یز و بدون اعمال خشونت، قیآم به صورت مسالمت قدرت ییجا هه جابكشود  می ا ی
  باشد. ودتاك

هـای   ، هرچنـد بـا روش  اند افتهیه در دوران معاصر رواج كهم » یا مخملی یرنگهای  انقلاب«
 ـو با هـدف تغ  ندسته» انقلاب«خره مصداق ، اما بالأندستهز و به دور از خشونت یآم مسالمت ر یی

 ـتفاوت دار» یمدن یمقاومت و نافرمان«د، و با نشو می انجام یاسینظام س  ید. انقـلاب در مـوارد  ن
بـرای  ن شـده باشـد.   كه اصلاح امور با حفظ نظم و ساختار موجود نـامم كشود  می مجاز شمرده

  :یمدن یمدافعان نافرمان یدگاه برخیاز د مثال،
 ـو تبع یاز وفـادار  یحـق خـوددار   یعنی ،رندیپذ می ردن راكحق انقلاب ها  انسان یتمام ت از ی

 ـ یر برابـر آن، هنگـام  ت و حـق مقاومـت د  یمكحا  ـ یه سـتمگر ك م و یاش عظ ـ یتیفـا ك بـی  ای
 ـگـرفتن نسـبت بـه     اتیر شده باشد. اما مالیناپذ تحمل  موجـب حـق انقـلاب    یخـارج  ییالاك

 ـ یهنگام یول  رد،ك یشود زندگ می الا همكشود، چون بدون آن  نمی یی بـه جـا   كاكه اصـط ك
شود، بهتـر اسـت    می افتهیسازمان  یه دزدك یشود، هنگام می نیماشه مزاحم خود كرسد  می

                                                           
 .590، صفرهنگ علوم سیاسی، یآقابخش. 1
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رفتـه مهـد   یپذ یشوركت یششم جمع یك یم. وقتین راحت شوین ماشیه از آن پس از شرّ اك
وب و كظالمانه تحـت سـر   یلكبه ش یشورك یت آزادیه تمامك یاند و هنگام باشد، برده یآزاد

 ـ مـی  ركشود، ف می اداره ینظام یومتكر نظر حیاست و ز یخارج تصرف ارتش نم شـورش و  ك
  1.زودرس نباشد یشرافتمند اقدام انقلاب انسانِ

 امیان، قیشورش، طغ. 5_1

دولت اسـت   یكا مقاومت گسترده در برابر یافته یام مسلحانه و نظام یق ینوع« 2انیشورش و طغ
  است.» انقلاب ناموفق« یكشورش  .»رسد نمی تیبه موفق كم دستا ی ،انجامد می ستكه به شك

 ـومت اسـت  كل مثل حكسازمان متش یكان بر ضد یطغ« 3امیشورش و ق  ه بـه حـد جنـگ   ك
اشاره بـه   یبرا ن اصطلاح معمولاًیا .»شناخته نشود یداخل ده و به عنوان حالت جنگیمنظم نرس

ز از وسـعت و نظـم   ین rebellionرود و نسبت به  می اركمه به كحا ام ناموفق در برابر قدرتیق یك
  4برخوردار است. یمترك

  بغی. 6_1

  الف) در لغت
به دو معنـای اول   5اند. معنا كرده »الحدمجاوز� «و » ظلم«، »تعدی«، »یءطلب الش«را در لغت  بغی

عبور از عدل به احسـاس و  «را » محمود بغی«اند، پسندیده و ناپسند؛  را دو نوع دانسته یو آخر، بغ
توصـیف  » تجاوز از حق به باطـل و مشـتبه  «را » مذموم بغی«شمرده و » گذر از واجب به مستحب

 كریم فرمـوده:  دارای دو قسم محمود و مذموم است، خداوند سبحان در قرآن اند. چون بغی كرده
 یكسان بر مجازات و ایراد 6؛ف�� ا3456ر)ض+ بغِیَرِ الحْ�ـق,+و(یب)غوُنَ  النَّاس�الس"بیِل� ع�لَ� الَّذِین� یظلْ�م�ونَ  ا	نَّم�ا«

  .»دارند یروام ظلم به ناحق زمین در و كنند یم ستم مردم به كه است
  7ناپسند است. یآن مفهوم كاربرددر غالب موارد  ولی بغی

  

                                                           
 .17 و 16، صحقوق فردی در برابر اقتدار حكومتینافرمانی مدنی، دفاعیه ، ثورو. 1

2. rebellion 3. insurrection 
 

  ، ماده بغی.لسان العرب، منظور ابن. 5   .571و  570همان، ص. 4
   ، ماده بغی.المفردات، یراغب اصفهان. 7   .42شوری، . 6
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  نقد و بررسی

بـه كـار   در قـرآن در معنـای مـذموم     كاربردشموارد بیشتر در  كه بغی این سخن راغب اصفهانی
بـه كـار   ده یمـوارد در معنـای پسـند    بیشترصحیح است، ولی مشتقات آن مانند (ابتغاء) در  ،رفته
  است.  رفته

 ـآ شمار نمینادر است كه به  یقدر بهدر معنای پسندیده » بغی« كاربرد بـا جسـتجویی كـه    د، ی
است. آنچه  به كار نرفتهده یدر معنای پسند ، بغیو روایات صورت گرفتكریم در قرآن  كم دست
بـه  » واجـب «و از » احسـان «بـه  » عـدالت «مثال زده، یعنـی تجـاوز از   » محمود بغی«برای  راغب

بـه  در معنای پسندیده  كریم بغی. به هر صورت، در قرآن كاربرد ندارد، در لغت عرب »مستحب«
شناسـان   و شاید به همـین دلیـل لغـت    ندستهآن دارای بار منفی  كاربردو همواره موارد  كار نرفته

  ند.ا شمرده را نیز از معانی لغوی بغی» ظلم و تعدی و استعلاء«
ای بر فقدان بار منفی در ایـن واژه   ، قرینهمورد استناد راغب ۀآیتواند در  نیز نمی» بِغَیر حقّ«قید 

جا  ولی در همه ،در آیات متعدد قرآن به كار رفته» بِغَیر حقّ«باشد. توضیح مطلب آن است كه قید 
  د:شو هایی اشاره می است. به نمونه» توضیحی«نیست، بلكه در برخی موارد قید » احترازی«قید 

 1؛»...النَّبیِین� بغِیَرِ الحْ�ق,+ و(یقتْلُوُنَذَل�@ بِا?نَّه�م) کانوُاْ ی
فرُ�ونَ بِآیاتِ ال9"ه�  ..._ «

 2؛»...بهِ�االا3ر)ض+ بغِیَرِ الحْ�ق,+ و(ا	ن یر�وNاْ کل" آیةL لا� یوKم�نوُاْ  ف��ع�ن) آیات�� الَّذِین� یتَکب"ر�ونَ  س�ا?ص)رِف�_ «

 3؛»...ا	4W6 ا?ن یقوُلوُا ر�بVنَا ال9"ه� ح�ق,TاSخرْجِ�وا م�ن دِیارهِ�م) بغِیَرِ  الَّذِین�_ «

  4.»الحْ�ق,+ و(بِم�ا کنتمُ) تَم)ر�ح�ونَ بغِیَرِبِم�ا کنتمُ) تفَرْ�ح�ونَ ف�� ا3456ر)ض+  ذَل�
م« _
و  تكبـر «، »قتـل انبیـا  «شـده،  » حـقّ  غَیـرِ  «از آیات قرآن متعدی به  كه در بعضی» بغی«به جز 

در  كـم  دسـت كـه   انـد  نیز مقید به این قید شـده » خوشحالی«، و »اخراج از شهر و دیار«، »استكبار
آیات  برخیدر » بغی«است. پس وجود این قید به همراه » توضیحی«آن موارد قید حتماً   بعضی از

ویژه آنكه، در همه آیـاتی كـه ایـن كلمـه      تواند شاهدی بر خنثی بودن این واژه باشد. به قرآن نمی
  شود: مورد استفاده قرار گرفته، دارای بار منفی است كه به بعضی از آنها اشاره می

 5؛»...ع�لیَهمِ)قَار�ونَ کانَ م�ن قوNَمX م�وس�� فَب�غَ�  ا	نَّ_ «

 6؛»ع�لَ� ب�ع)ضT فاَح)
م ب�یننَاَ باِلحْ�ق,+ ب�ع)ض�ناَع�لَ� د�اۇود� ففَزXَعَ م�نهْ�م) قاَلوُا 4̂6 تخَفَ) خصَ)م�انِ ب�غَ�  د�خلَوُا ا	ذْ_ «

                                                           
  .20احقاف،  و 15؛ فصلت، 39؛ قصص، 146اعراف، . 2   .181و  112، 21عمران،  ؛ آل61بقره، . 1
  .75غافر، . 4   .40حج، . 3
    .22ص، . سوره 6   .76قصص، . 5
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» _Nَا  و(لوNَالر,زِقْ� ل�ع�ب�ادهِ� لَب�غو �ب�س�طَ ال9"ه� 1؛»ا3456ر)ض+ ف�

  2.»ینتَص�ر�ونَا	ذاَ ا?ص�اب�ه�م� الْب�غْ� ه�م)  و(الَّذِین�« _
  است: مقید شده» غَیرِ حقّ«در آنها به قید » بغی«اما آیاتی كه 

 م"تَـاعَالحْ�ق,+ یا ا?یه�ا النَّاس� ا	نَّم�ا ب�غیْ
م) ع�لَ� ا?نفُس�
م  بغِیَرِا?نج�اه�م) ا	ذاَ ه�م) یب)غوُنَ ف�� الا3ر)ض+  فلََم"ا«_ 

م بِم�ا jکم) فَنُنَب,ِى�لیَنَا م�ر)جعِ	3.»تعَ)م�لوُنَ کنتمُ)الحْ�یاة� الدُّنیْا ثمُ" ا  

سركشـی و  «بـه معنـای   » الارض فـی  بغی«توضیحی است چون » قّح  غَیرِ«در این آیه نیز قید 
شـما   بغـی «فرمایـد:   می تواند پسندیده و بر حق باشد و اینكه است و نمی» ی در زمینظلم و تعد

  بر این معناست. ای ه، قرین»علیه شما و متاع زندگی دنیاست
 بِال9,ـه�م�نهْ�ا و(م�ا ب�طَن� و(الا	ثمْ� و(الْب�غْ� بغِیَرِ الحْ�ق,+ و(ا?ن تُشرْکِواْ  ظهَ�ر�ا	نَّم�ا ح�ر"م� ر�ب,ِی الفْوَ(اح�ش� م�ا  قلُ)«_ 

  4.»تعَ)لَم�ونَ لاwس�لْطَانًا و(ا?ن تقَوُلوُاْ ع�لَ� ال9,ه� م�ا  م�ا لمَ) ینزَ,لِ) بِه�
م�ـا لَـم) «د مثل قی ؛به معنای لازم است» بغی«تقید » بِغَیرِ حقٍّ«معتقد است قید  علامه طباطبایی

یعنی درخواست چیـزی كـه حـق انسـان     » بغی« ؛»بِال9,ـه�ا?ن تُشرْکِواْ «در خصوص » ینزَ,لِ) بِه� س�لْطَانًا
ر 5نامشروع ءی بر مردم و استیلانیست مثل انواع ظلم و تعدغیـر حـق  «كه مقیـد بـه    و مثل تكب« 

6».احترازی«نه  ،است» توضیحی«در زمین مذموم است و قید  رشده، در حالی كه تكب  
نیـز مثـل   » اعتـراض و شـورش بـر حـاكم جـائر     «رو مفید است كه بدانیم آیا  این بحث از آن

» بحق بغیِ«است یا نه؟ با این تفاوت كه یكی » بغی«در لغت » اعتراض و شورش بر حاكم عادل«
  ».حق  بغیر بغیِ« باشد و دیگری

» بغـی «كه اعتراض و شورش علیه امام جـائر در لغـت هـم     شود میتوضیحات، روشن این با 
 .از ایـن خواهـد آمـد)    پـس نیست (چنان كه  روشن است كه در اصطلاح فقهی بغی نیست، والاّ

  7».بغی«اند، نه  استفاده كرده» خروج« ۀفقیهان نیز به تبع احادیث در چنین مواردی از واژ
 تسـخن آن دسـته از عالمـان اهـل سـنّ      ،در قرآن و احادیـث » بغی«با توجه به معنا و مفهوم 

خطاكـارانِ  «ده و كر جنگیدند، تبرئه �مؤمنان علی كه با امیر یغات را در عصر حكومت علوب كه
                                                           

    .39شوری، . 2   .27شوری، . 1
 .23یونس، . 3
  »....و
ینْه�� ع�ن� الْفَح�شَاء و
المْ�نکرِ و
البْ�غْ� ...« :90؛ نحل، 32اعراف، . 4
  .246همان، ص. 6   .85، ص8، جالمیزان فی تفسیر القرآن، ییطباطبا. 5
 .15، ص2، جالحاوی لتحریر الفتاوی السرائر، یادریس حلّ ر.ك: ابن. 7
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تنهـا قابـل    كنـد، نـه   كه مجتهـدی كـه خطـا مـی     چرا ؛اند، مخدوش است شمرده» از اهل اجتهاد
در فرهنـگ  » بـاغی «؛ در حـالی كـه   اسـت  »اجَـر� واحـدلَـه� «فقها  ۀنیست، بلكه به تعبیر هم تخطئه

همـین كـه عنـوان     .»شخص متجاوز و سركشی است كه قتال با او واجب اسـت «روایات  و قرآن
كافی است تا نشان دهد آنها در ایـن رفتـار خـود مقصـر، سـتمكار و       ،بر آنها صادق است» بغی«

  ند.هست متجاوز

  هیب) در اصطلاح فق
  اند. دانسته را بغی» او یاهوی و مخالفت با احكام و دستور خروج بر امام عادل و شكستن بیعت«

ک'ل% م�ن خرَج ع�ل� امام عادلٍ و نکـث� بیعتَـه و خالفَـه فـ� اح�امـه « گوید: می نهایهدر  شیخ طوسی
ش بـا او مخالفـت   های نارا بشكند و در فرم خروج كند و بیعتش كه بر پیشوای عادل هر 1؛فهو باغ(

  .»ورزد، باغی است
 الخـارج3 الم�خالف� ل/لامـام العـادلِ« :باغی را چنین تعریف كرده است ،تذكرهنیز در  علامه حلّی

، كـه از  مخـالف بـا پیشـوای عـادل     2؛ط الآتیـهئعن طاعت/ه بالامتناع عن اداء مـا و7جـب� علیـه بالشـرا
 ـآنچه بر او واجـب اسـت بـا رعا   او خارج شده باشد، با پرهیز از انجام  اطاعت  ـ یطیت شـرا ی ه ك

  .»د آمدنخواه
رو  روشـن اسـت. چنـین كسـی را از آن    تناسب معنای اصطلاحی با معنای لغوی نیـز كـاملاً   

 دلیـل ، یا بـه  است دهكری گویند كه از حد خود تجاوز كرده و به حقوق امام و جامعه تعد» باغی«
  3و برتری بر امام جامعه است. ءكه خواهان استعلا دلیلآنكه ستمكار است، یا به این 

  »محاربه« و» بغی«ج) تفاوت 
پردازیم تا معلوم شود هر كدام عنوان مستقلی است كـه   می» محاربه«و » بغی«اینك به بیان تفاوت 

نیـز یـاد شـده      »با امام عادل محاربه«به  در كلمات فقها گاه از بغی ه است.شدبحث  از آندر فقه 
نـه معنـای    ،انـد  را در معنای لغوی آن به كار برده» محاربه« ۀچنین مواردی آنان واژاست، ولی در 

  4.را اصطلاحی فقهی و خاص آن
                                                           

   .391، ص9، جتذكر5 الفقهاء، یحلّ. علامه 2   .296، صالنهایة فی مجرد الفقه والفتوا، یطوس. 1
 .جا همان. 3
 .476، صالانتصار؛ همو، 319، ص 3، جرسائل الشریف المرتضی، شریف مرتضی. 4
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الم�حارب� هو کل% م�ن قصَ�د ال� اخَذِ مالِ الانسان و اشَه�ر� السB/ـلاح « گوید: می نهایهدر  شیخ طوسی
او كنـد و   قصـد محارب كسی است كه برای گـرفتن مـال انسـان     1؛ف� بBرBٍ او بحرٍ او سفرٍ او ح�ض�ـر

  .»در سفر باشد یا وطن  سلاح بركشد؛ در خشكی باشد یا دریا،
و هو ک'ل% م�جرBد سلاحاً ف� بBرBٍ او بحـرٍ، « گوید: نیز می ریاض المسائل ۀنگارند سیدعلی طباطبایی
Bخافة السRS/T ًاو نهارا Uدین� م/ن المسلمین مطلقاً ةابللیلاBـ كیه در خشكاست  یسكمحارب  2؛والم�ترد  ا ی

، حتـی اگـر شـخص    شـد كاسـلحه ب  رساندن رهگذران مسـلمان ت یارا براكا روز آشیا، شب یدر
  .»ضعیفی باشد كه صلاحیت ترساندن را هم نداشته باشد

» بردن مـال مـردم  كشیدن اسلحه به صورت علنی به منظور « در تعریف نخست تنها سخن از
هم به عنوان هـدف مطـرح شـده    » ترساندن مردم«ولی در تعریف دوم افزون بر آن،  ؛مطرح است

؛ نیز در تعریف اخـذ شـده اسـت   » افساد در زمین«افزون بر آنها، عنصر  ها تعریفرخی است. در ب
) الحـدود ، نـه در كتـاب   الجهادبته در كتاب (و ال الكافی فی الفقهدر  الصلاح حلبی ابوبرای مثال، 

و اخافـة السـبیل والسBـع� فـ� الارض  ین ی�خرجـونَ ع�ـن دارِ الامـن لقطـع3 الطریـقZه�ـم� الـذ« گویـد:  می
هـا و فسـاد در    محاربان كسانی هستند كه از سرزمین امن برای راهزنی و ناامن كردن راه 3؛بالفساد

  .»خارج شوند زمین
ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان     «دخالت یا عدم دخالت عناصری چون به هر تقدیر، چون 

از حـریم بحـث خـارج اسـت، تنهـا       در این مجـال  در تعریف محاربه» افساد در زمین«یا » مردم
  .گذریم میده و از این بحث كر» بغی«با » محاربه«ای به تفاوت  اشاره

مطـرح   الجهـاد را در كتـاب  » بغی و بغـات «، بحث »محاربه«و » بغی«فقها به تبع احكام ، اول
اند كـه   چون از ادلهّ شرعی استفاده كرده ؛الحدودرا در كتاب » محاربه و محارب«اند و بحث  كرده
است كه با شورش و  نوعی براندازی«گیرد و  است كه اساس نظام سیاسی را هدف می جرمی بغی

اسـت كـه ارتبـاطی بـه      جرمـی « رو، باید با بغات جهاد كرد، ولی محاربه از این .»همراه است جنگ
باید بر محاربان حـد جـاری كـرد، پـس معلـوم       رو از این؛ »معینی دارد اساس نظام ندارد و مجازات

                                                           
ایجـاد رعـب و وحشـت را نیـز در      خـود  یری. وی در اثر تفس297، صفی مجرد الفقه والفتوی ةالنهای، . طوسی1

» هو الذی اشهر السلاح و اخاف السبیل سـواء کـان فـ� المصـر او خـارج المصـر...«نویسد:  تعریف اخذ كرده و می
المبسوط فی فقـه  همو، برداشت كرده است () و آن را از روایات 504، ص3، جالتبیان فی تفسیر القرآن، طوسی(

  .614، ص13، جریاض المسائل، ییطباطبا. 2  . )50، ص8، جالامامیه
 .243، صالكافی فی الفقه، یحلب. 3
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كنـد،   شود كه باغی، بر حكومت و رأس هرم جامعه تعرض كرده و اساس حكومت را تهدید مـی  می
  خیزد. زند و لزوماً با سیادت و كیان حكومت به مقابله برنمی جامعه را بر هم می ولی محارب امنیت
اند والاّ بعضی از آنان بحث  فقیهان در متون فقهی پیموده بیشتر ی است كهروشاین نكته بنا بر 

  اند. مطرح كرده الجهادرا نیز در كتاب  محاربه
» افسـاد در زمـین  « بـاغی لزوماً ترساندن مردم و ربودن اموال آنان و حتی به زعم  بغی ، دردوم

و حكومـت را   كنند میرهبریِ بر حق را ساقط  ،با انجام یك كودتابسا بغات  مورد نظر نیست. چه
  .اند عناصر یادشده دخیل گیرند، ولی در محاربه به دست می

مستند بـه   ،متفاوت است. جهاد با بغات» محاربه«و » بغی« های نایك از عنو ند هر، مستسوم
  2.است مائده ۀسور 34و  33محارب مستند به آیات  و مجازات 1حجرات ۀسور 9آیه 

  و شرایط تحقق آن د) بغی
و احكام مستفاد از آیات و روایـات    فقها در بحث جهاد با بغات، از شرایط تحقق بغی سخن گفته

ای كه تحقق آن شرایطی دارد و صـرف مخالفـت بـا     اند، اما بغی ساختهمترتب » بغی«را بر عنوان 
  ند از:ا آن شرایط عبارت دانند. نمی امام عادل، به هر شكل و صورتی را بغی

ن و از نظر تعداد نیرو، و سلاح و امكانات مقابله با حكومت در حدی باشند كه متفرق كرد .1
و جهاد نیاز داشته باشد. برخـی فقیهـان پـس از بیـان ایـن شـرط نتیجـه         دفع فتنه آنان به جنگ

انـد و   نند، باغی نیستند، بلكه راهزن و محـارب كاند كه اگر یك یا چند نفر علیه امام خروج  گرفته
  3شود. احكام محارب بر آنان جاری می

ظاهر آیه شریفه استناد كرد كه خداونـد دسـتور قتـال بـا بغـات را      توان به  برای این شرط می
  باشد.ها ای باشند كه شأنیت برای قتال در آن ، طبعاً باید آنان در حد و مرتبهاست صادر كرده

اسـتفاده  » وجوب قتال بـا بغـات  «سوره حجرات  9پرسشی كه مطرح است آنكه، چون از آیه 
ای باشند كـه دفـع    ده و عده به اندازهشود كه از نظر ع می بغات به كسانی اطلاقآیا شود، پس  می

                                                           
تبَ�غ&�  الَّت&�ب�ینَه�م�ا فَا�ن ب�غَت� ا�ح�داَه�م�ا ع�لَ� ا2345خْر�ی فَقَات&لُوا  افَا,ص�ل&ح�وطَائ&فتََانِ م&ن� المْ�و)م&ن&ین� اقتْتََلُوا  و
ا�ن« :9حجرات، . 1

 ». بِالْع�دْلِ و
ا,قْس&طُوا ا�نَّ ال?<ه� یح&بB المْ�قْس&ط&ین� ب�ینَه�م�اح�تَّ� تَف&�ء� ا�لَ� ا,م�رِ ال?<ه& فَا�ن فَاءت� فَا,ص�ل&ح�وا 
یقتََّلُـواْ ا,وP یص�ـلَّب�واْ ا,وP تُقَطَّـع�  ا,نالَّذِین� یح�ارِب�ونَ ال?Rه� و
ر�س�ولَه� و
یس�ع�وPنَ ف&� الاNر�ض� فَس�ـادIا  ج�ز�اء ا�نَّم�ا« :34 و 33مائده، . 2

 الَّـذِین� ا�لاc٭  ف&� الآخ&ر�ة& ع�ذاَب[ ع�ظ&یم[ و
لَه�م� ر�ض� ذَل&] لَه�م� خ&ز�ی ف&� الدُّنیْاخ&لافٍ ا,وP ینفَوPاْ م&ن� الاN مR&ن�ا,یدِیهمِ� و
ا,ر�ج�لُه�م 
  ». ر<ح&یم[ غَفُور[تَاب�واْ م&ن قبَ�ل� ا,ن تَقدْرِ�واْ ع�لیَهمِ� فَاع�لمَ�واْ ا,نَّ ال?Rه� 
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